
علامه طباطبایی   قرائت جدید بر نظریه اعتبارعنوان:   

 1ی ستاره تارورد

 چکیده  

نظریه طباطبایی  علامه  اعتبار  مینظریه  فلسفه محسوب  در  بدیع  قرائت  شود، ای  حال  این  های  با 

شناسانه که به تازگی مرسوم  شناسانه بر هستیمختلفی از آن صورت گرفته است که قرائت معرفت

با   نیز  او  اعتبار  باید نظریه  به تبع موضوع فلسفه علامه طباطبایی  نگارنده  به نظر  شده غلبه دارد. 

جانبه از آن  شناسی توأمان مورد بررسی قرار گیرد و تحلیلی همهشناسی و شناختحیثیت هستی

ها بر آن وارد نباشد، با توجه به اینکه ابعاد این  بیان شود که نقدهای وارد به هر کدام از حیثیت

ی ادراکی و مسائل  شود در پژوهش حاضر تنها به حیثیت جنبهبررسی همه جانبه خیلی گسترده می

-حیثیت علم النفس و هستی   ازی دیگری  شود و در مقاله شناسی آن پرداخته میمربوط به هستی

وجه خیلی مهم از نظریه اعتبار که    چند ه  آید. در حیثیت مد نظر این مقالسخن به میان میشناسی  

قضایای  تکوین و  بازگشت  نظام  تحلیلی جدید در سنخ اعتبارات و  های اعتباری و  ظرف ثبوت گزاره

ذکر نشده   صلاهای قبلی اکه در قرائت ، مطرح و تحلیل شدهبه حق و باطل است و حقیقی اعتباری

   شود. ابهامات وارد بر نظریه اعتبار برطرف می برخی است و 

 کلید واژه

ادراکات اعتباری، اعتباریات، اعتبارات، اعتباری   

 مقدمه 

شناسی نگاه های مختلفی آمده است که دیدگاه معرفت ی نظریه اعتبار علامه طباطبایی قرائتدرباره

تقریر تازگی  به  و  است  تقریر  در  هستیغالب  شدههای  اضافه  نیز  دیدگاهشناسی  و ضعف  های  اند 

ولی آنچه در تبیین نظریه اعتبار از نظر    ،کنند شناسی در تحلیل این نظریه را تبیین و نقد میمعرفت

-شناسی و شناختی هستیبررسی این نظریه از دو جنبه،  نگارنده لازم است تأکید و تبیین شود

شناسی توأمان است تا نقد هر کدام از دو دیدگاه به دیگری مطرح نباشد و در امتداد تحلیل موضوع  

روی این  با  بیان شود.  به دست  کفلسفه علامه طباطبایی  اعتبار  نظریه  از جوانب  رد تحلیل جامعی 

ی اصلی این پژوهش قرائت جدید بر نظریه اعتبار علامه طباطبایی است که  بنابراین مسئله   ، آید می

 
 s.tarverdi71@gmail.com حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام،  2طلبه سطح   1



شود  پرداخته میشناسی مرتبط با آن  های هستیبه مسائل دیگری از جمله حیثیت ادراکی و جنبه

روش  ی دیگری مطرح خواهد شد. شناسی در مقالهی مربوط به حیثیت علم النفس و هستیو جنبه 

  ی ا و توسعه  یاد یصورت گرفته است و اهداف بن  یا کتابخانه  شیوه به    قیتحق   نیاطلاعات در ا  ی گردآور

 انتقادی است.   - روش تحلیل محتوا تحلیلی را در بردارد.

 تبیین اجمالی نظریه اعتبار

پرسیده شود که چرا علامه طباطبایی    سؤالاین   ی اعتبار ابتدا لازم استبرای ورود به تبیین نظریه

صدرا در   کهچناناند؟ اگر موضوع فلسفه موجود بما هو موجود باشد بحث اعتبار را وارد فلسفه کرده

اند علامه  متن اسفار خود دارد. مهم این است که در سیر بحث چه موجودی را مورد بررسی قرار داده

فرماید صدرا چه بحث از موجود بکند چه وجود منظور همان موجود  طباطبایی در پاورقی اسفار می

تواند اعتباریات د نمی نحقیقی است. بنابراین اگر علامه بخواهند بنابر موضوع فلسفه صدرا پیش برو

ی علامه اعم از موضوع  که موجودات غیرحقیقی هستند مورد بررسی قرار دهد. پس موضوع فلسفه 

همچنان که    1کنند. با صراحت موجود غیرحقیقی را از اقسام موجود معرفی می  چراکهصدرا است.  

مقاله  در  فرمودهایشان  فلسفه  اصول  اول  پنداری  ی  موجودات  از  را  حقیقی  موجودات  باید  ما  اند 

ی ششم پس از اینکه در  و به همین منظور در مقاله   2)اعتباریات و وهمیات( جدا کرده و بشناسیم.

بحث   حقیقی  ادراکات  شناخت  از  قبل  بودند مقالات  ادراکات    کرده  هویت  از  پرده  مقاله  این  در 

ادراکات اعتبارى  های پنداری برداشتند و به تعبیر شهید مطهری  غیرحقیقی و اعتباریات یا اندیشه

   3. اند قرار داده   در مقابل ادراکات حقیقىرا 

نظر نگارنده اگر  به    یول   داند؛ی مشناسی  ی اعتبار آن را بحثی معرفتدیدگاه غالب در بررسی نظریه

شناسی ای که ذکر شد توجه شود پر واضح است که محدود کردن این نظریه به بحث معرفتبه مقدمه

شناسی، نادیده گرفتن واضح عبارات ایشان است. علامه با توجه به شبهات  و جدا کردن آن از هستی

اند و سطح مقالات مرتبط با  ی اول را نگاشتهجوانان، شش مقاله   سؤالاتعصر خود و برای پاسخ به  

علامه    واقع  دراست.    الوصول بیان شدههای ادق ایشان فاصله دارد و سهلعلوم حقیقی نسبت به بحث

ی خود را افشا کرده و در  ی هفتم سرّ موضوع فلسفهاند و در مقالهتبویب را بدین منظور تغییر داده

ه است  ی سفسطه، به اصل واقعیت که همان موضوع فلسف نخستین گام پس از خاموش کردن ترانه 

دهند و پس از شناخت این واقعیت، موجودات واقعی از موجودات پنداری و حقایق از وهمیات  تنبه می
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پس از اقسام مطلق واقعیت، موجود حقیقی و اعتباری است. حال که علاوه بر    1. شودی داده متمیز  

ی  شود، نظریهنیز مورد توجه قرار گرفت. اضافه می  هاآن حیثیت ادراکی اعتباریات، جهت موجودیت  

به فرموده  اعتبارات  ی علامه طباطبایی در رسالهاعتبار  متفرع  ی  النفس  از علم  تر است که  شبیه 

در همان رساله و رسالة الولایة و رسالة انسان فی الدنیا در همان موضوع استفاده    وضوحبه و    2شود.

ی ترکیب به فرآیند  ی اعتبار بهره برده و رساله ی منامات و نبوات از نتایج نظریهشده و در رساله

اند و  اعتبار و تفکیک اعتبارات عملی از اعتبارات به معنای معقول ثانی، در احکام و تعریف پرداخته

ی اصولی و در المیزان و برخی دیگر از آثار خود اضلاع این نظریه را تکمیل  ی کفایه به جنبهحاشیه

امی ابعاد مد نظر قرار  می اعتبار تلاش بر این است که تقرائت جدید از نظریهدر    نی؛ بنابرااند کرده

شناسی که مرتبط با این بحث  ی حاضر فقط به حیثیت ادراکی و مباحثی از هستیگیرد ولی در مقاله

ی دیگری  در مقاله  حیثیت تفرع از علم النفسشناسی و  ابعاد دیگر هستیشود.  است پرداخته می

 .  گرددمطرح می 

 تعریف اعتبار 

ها در بررسیی معنای اعتبار باید به این نکته توجه داشیت که اعتبار غیر از اعتباری اسیت و معنای آن

هاسییت. بنابراین آیند و اعتبار منشییأ آنبا یکدیگر تمایز دارد. ادراکات اعتباری با اعتبار به وجود می

 ابتدا به تعریف اعتبار پرداخته سپس به تعریف ادراک اعتباری. 

  أو هو إعطار  دّ  اشيااا   الاعتبار »کننید   در معنیای اعتبیار علامه در رسیییاله اعتبیارات بییان می  

کنند  ی کفایه در ابتدای بحث اظهار میایشیان در حاشییه  3«.بتصار   اشوه  و علهه    آخر دكمه شيا 

« را به عبارت بحك  وه در صیییفحیات بعیدی »  4«   أو دكماه خخر الاعتبار   و هو إعطار  دّ  ااا »

  آخر شغرض ترتب آثر     أو دكمه شياا هو إعطر  دّ  اا و در نهایت »  5فرمایند قبلی اضییافه می

  7.«   بحيث يترتب أثر الأول عهى اشثرن  لا إنيار  فهوو  اشبابب أو اشلهأ أو ريرل شيا و »  6«اشحقرئق عهيه
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با عوامل احساسى حد چیزى را به و در نهایت در اصیول فلسیفه رئالیسم، اعتبار عمل فکری است که  

  1منظور ترتیب آثارى که ارتباط با عوامل احساسى خود دارند.چیز دیگرى بدهیم به

ی وهمیه  بنابراین اعتبار یک عمل فکری یا اعطا اسییت و با تصییرف وهم و فعل آن و حکم قوه  

به این صیورت که حد یا حکم چیزی به چیز دیگر .  لند یدخدهد و عوامل احسیاسیی هم در آن  رخ می

شیود تا آثار حقیقی بر آن مترتب شیود؛ حال یا این آثار با عوامل احسیاسیی مرتبطند. یا اثر داده می

ها برای شیی  دوم  شیود؛ بدون اینکه مفهوم سیبب یا علت یا غیر اینشیی  اول به دومی مترتب می

 انشا  شود. 

شییود و فرآیند تحقق آن در در این مقام تنها به تعریف اعتبار به صییورت اجمالی بسیینده می  

النفس گشیوده خواهد شید. وجه دیگری که باید به  مطالب پیش رو و ذیل عنوان حیثیت تفرع از علم

آن پرداخت مفهوم یا ادراک اعتباری است. ازآنجاکه اعتباری دارای اشتراک لفظی است به ذکر انواع  

 شود. میمعانی آن پرداخته و معنای مد نظر در این بحث تمییز داده 

اعتباری مقابل اصیل، به معنای نداشتن منشأیت آثار، و اصیل به معنای منشأیت آثار بالذات  .1

 است، در بحث اصالت وجود و ماهیت مطرح است.

اعتباری به معنای آنچه وجود منحاز و مستقل ندارد مقابل آنچه وجود منحاز دارد. مانند  .2

مقولات نسبی، ازجمله مقوله اضافه که به وجود دو طرفش موجود است، مقابل جوهر که  

 موجود بنفسه است.  

 اعتباری مقابل حقیقی، به معنای معقول ثانی )فلسفی و منطقی(، حقیقی معقولات اولی   .3

اعتباری مقابل حقیقی، دارای مفهوم تصوری یا تصدیقی که تنها در ظرف عمل تحقق دارد.   .4

شود و بر موضوعات آنچه با نوعی از تشبیه و مناسبت برای حصول غایت عملی واقع می

الامری با همان حدود و  ی مفاهیم حقیقی نفستر با استعارهشود. به عبارت دقیقحمل می

رسند.  مشخصاتشان برای انواع گوناگون اعمال و متعلقاتشان به غایات مطلوب زندگی می 

مانند اطلاق رأس بر زید برای نسبت او به قومش که مانند نسبت رأس به بدن است برای  

اینکه که امرشان را تدبیر کند و شأنشان را اصلاح کند و اعضای آن قوم واجب است تا به  

 2دستوراتش عمل کنند. 

اعتباری مشهور مقابل حقیقی، تقسیم از حیثیت ثبوت است. یکی ثبوت حقیقی و دیگری    .5

آثار مترتب می او  بر  آنچه  اعتباری. ثبوت حقیقی  از  ثبوت  و  هست منقلب   آنچه که شود 
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. )ماهیت(. ثبوت اعتباری مشهور آن چیزی است که وقتی با موجود حقیقی مقایسه  شودینم

شود. آنچه که این وجود  یابیم ولی همانند قسم اول آثار بر او مترتب میکنیم آن را نمیمی

شود. امر اعتباری یا اعتباری مشهور دو قسم است بر آن حمل شود امر اعتباری نامیده می

اعتباری   یا  هستند.  ثانی  معقولات  همان  که  است  شده  گرفته  حقیقت  از  که  اعتباری  یا 

 2. 1محض 

گیرد اعتباریات ادراک اعتباری با معنای معقول ثانی که مقابل معقولات اولی و ماهیات قرار می  

اعتبیارییاتى کیه لازمیه فعیالییت قواى فعیالیه  بیالمعنی الاعم نیامییده شیییده و اعتبیاری بیا معنیای چهیارم ییا  

اعتباری مشییهور   3.اعتباریات عملى، اعتباری بالمعنی الاخص یا انسییان )یا هر موجود زنده( اسییت

 شامل معقول ثانی و اعتباری محض است که اعتباری محض همان اعتباری بالمعنی الاخص است.

توان رسیییم نیاقص بیا ذکر  در تعریف برای اعتبیاری غیر متغیر )اعتبیارات بیالمعنی الاعم( می  

توان از ندارد. برای اعتبارات بالمعنی الاخص تنها می  مطلقاًخواصیشیان ذکر کرد ولی رسیم تام و حد، 

 
در این بیان ثبوت نفس الامری مد نظر است. و علامه تعبیر دیگری نیز در تعریف و تمییز آن دارند. اگر بتوان ثبوت   1

را بدون امر مشابه دیگری توهم کرد، صحیح است گفته شود این ثبوت حقیقی است و اگر توهم تمام نشود مگر با  

کند این همان اعتباری مشهور است. در اعتباری مشهور که شامل دو قسم  مشابهی که برای او در تبیّن مشارکت می 

ی ایجادشان به این صورت است که  معقول ثانی و اعتباری محض یا اعتباری بالاخص یا اعتباری عملی است. طریقه

شود. در معقول ثانی پس از ادراک وجود ربطی، حد اسمی به وجود ربطی  حد یا حکم چیزی به چیز دیگر داده می

شود و در اعتباری بالمعنی الاخص به حسب احتیاجات و احساسات درونی و برای رسیدن به کمالات و اهداف  داده می

دهد مثلا حد ضرورت حقیقی را از بین سر و تن  خود حد یا حکم معانی حقیقی را برداشته و در جای دیگر قرار می 

دهد به این طریق اعتبار وجوب و باید کرده و  برداشته و مانند همان را بین حالت گرسنگی و تصور سیری قرار می

انجام عملی می  بر  الطباطبائیکند. طباطبایی،  اراده  العلامه  اصول و طباطبایی،    306و    311  ص،  مجموعه رسائل 
 123 ص، فلسفه رئالیسم

با ابعاد این ثبوت نفس الامری به تدریج    مقالهی  شود. در ادامه برای درک بهتر مطلب نمودار آن به نمایش گذاشته می

 شوید. آشنا می
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گردد. پس حق هر چه فعل خداوند سیبحان هسیتند. از او شیروع شیده و قائم به اوسیت و به او بر می

فر  شییود، پیرو فعل و اثر اوسییت و با اسییتناد به خداوند تعالی ثابت و   هرگونهباشیید و مصییلحت  

سینخ ثبوت و موجودیت و احکام در   1موجود اسیت. نه اینکه خداوند تابع حق و پیرو آثار آن باشید.

تکوین و قضیایای حقیقی و اعتباری متفاوت اسیت و یکسیره همه را تکوینی خواندن و قواعد آن را بر 

که لف  حق بر آن قرار داده شیده باشید. بنابراین حق در    هرچند دیگری جاری کردن جایز نیسیت، 

جای همدیگر اسیتفاده شیده و از موارد ذکر شیده معنای خود و جایگاه خود را دارد نباید به  هرکدام

 خلط مبحث شود. 

ی دیگر که لازم اسییت اضییافه شییود اینکه افعال باطل، باطل بالعر  هسییتند و در حقیقت  نکته

دهید و وجود غلط بیالعر   افعیال حق و بیاطیل، حق هسیییتنید. بیه این معنیا کیه غلط در تطبیق رخ می

بالعر  بودن خطا به چه 2یی در حقیقت درسیییت اسیییت و خطا بالعر  اسیییت.هر خطااسیییت و  

فرماید  »وجود خطا در خارج بالعر  اسییت یعنی در  معناسییت؟ در مقاله چهارم اصییول فلسییفه می

میان در کیار مخصیییوص بیه خود خطیا از قواى میدرکیه و حیاکمیه  کییشیکنیم، همیا خطیا مىجیایی کیه 

کنید بلکیه در مورد دو حکم مختلف از دو قوه مثلاً حکم این قوه را بیه مورد قوه دیگر تطبیق  نمى

نماییم )حکم خیال را به مورد حکم حس یا به مورد حکم عقل( و این نکته مضیییمون سیییخنى  مى

 3.«گوینید کیه خطیا در احکیام عقلى، بیه واسیییطیه میداخلیه قوه خییال اسیییتاسیییت کیه فلاسیییفیه مى

فرماید در قضیییایای حق، ارتبیاط بین طرفین ی مغیالطیه میبا زبان منطقی در رسیییاله  گریدعبیارتبه

بالذات اسیت. و بین شیی  و نقیضیش بالعر  اسیت. نقیض حق، همان باطل و غلط اسیت. پس باطل 

  4بالعر  است.

 تغییر در اعتبارات  

اگر چه اعتبارات عامه شیوند،  ی ثابت و متغیر تقسییم میطور که بیان شید اعتبارات به دو دسیتههمان

ی قوه وهمیه  به واسییطه ها در مورد برخى دیگراز راه برخى از آنتوان  میقابل تغییر نیسییتند ولى  

یعنى موردى را در دایره فعالیت آن دخل  و به وجهى اعتبار عمومى را از کار انداخت.  5تصیرف نمود
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داده و مورد دیگر را بیرون کرده و در نتیجه اعتبار عمومى را نسبت به مورد اول خود از کار انداخت. 

اصیول اعتبارات عمومی پیوسیته زنده و سیرگرم فعالیت بوده و با یکدیگر برخورد داشیته و نسیبت به  

 یکدیگر فعل و انفعال دارند.

( تطور  ترآسیانو   ترسیبکشیود و با اعتبار انتخاب اخف و اسیهل)اعتبار اصیل تغییر باعث تغییر می  

دهد. )ممکن اسیت ی اعتباریات و در جمیع شیئون فردی و اجتماعی انسیان رخ میو تحول در همه

از این تطور و تحول بهره ببرد.(    شیوبکمافکار انفرادیشییان    خصییوصبهافکار سییایر موجودات زنده  

تأثیر این اصییل در عادات و رسییوم و لغات بیشییتر روشیین اسییت. برای مثال اعتبار حسیین و قبح به  

شییود ولی اعتبار اصییل حسیین و قبح ی اعمال اعتبار اخف و اسییهل دچار تغییر مصییداق میواسییطه

ی این فعیل و کنید. همیهرود، فقط جیای خود را عو  میمیانید و از مییان نمیهمچنیان ثیابیت بیاقی می

  1شود.و... می هاى اجتماعىرسومى، آدابى، اخلاقى، معاملاتى و تماس ها منجر به تغییرات انفعال

قوه وهمیه که فاعل مباشیر اجرای اعطای حد و تغییرات اسیت مدخل ورود به حیثیت تفرع علم 

گنجد بنابراین در مقالات النفس نظریه اعتبار اسیت ولی به علت گسیترده بودن آن در این مقاله نمی

 دیگری باید به حیثیت علم النفس پرداخت. 

 گیری نتیجه

ی حاضیر برای تبیین قرائتی جدید از نظریه اعتبار بیان شیده اسیت که  بیانات مطروحه در مقاله

ی بنیان به دلیل گسیتردگی جوانب آن در این مقال تنها به برخی جوانب آن پرداخته شید و شیالوده

ی اعتبار باید به  آنچه برای ورود به تبیین نظریه  اینکه،ی آنان  ریزی شیده اسیت که از جملهبحث پی

آن توجه داشییت این اسییت که اولا تکلیف جایگاه اعتبار در فلسییفه را مشییخص کرد و اینکه علامه  

ی صیدرا اسیت قرار طباطبایی چون موضیوع فلسیفه خود را اصیل واقعیت که اعم از موضیوع فلسیفه

شیود که  اند. پس از آن به این نکته توجه میاند امور غیر حقیقی مثل اعتبار را وارد فلسیفه کردهداده

گیرد؟ آیا حیثیت بار با توجه به این موضیوع فلسیفه با چه حیثیتی مورد بررسیی قرار میی اعتنظریه

شیود هیش کدام  اصیل واقعیت  شیناختی؟ در پاسیخ گفته میشیناختی تقدم دارد؟ یا حیثیت هسیتی

شود شناسی توأمان با هم از این حقیقت شروع میشیناسیی و شناختحقیقتی اسیت که شیروع هسیتی

و از هم منفک نیسیت و تقدم و تأخر ندارد. نظریه اعتبار نیز  با همین روش باید تبیین بشیود و هر 

ی ورود به بحث شیناسیی با هم در نظر گرفته شیود. حال که نحوهشیناسیی و هسیتیدو اصیل شیناخت

پذیرد و پس از آن شود اعتبار پس از اذعان به اصل واقعیت صورت میاعتبار مشخص شد. اظهار می
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شود. و نسبتی که با اصل واقعیت  اولین اعتباری که اعتبار وجوب و باید است با اعطای حد تولید می

تواند باشد. ولی علامه اخذ ضرورت را از از آن در اعتبار باید بیان شیود همان اخذ نسیبت ضیرورت می

مراحل بعد از شییناخت خود و اعضییا و جوارح بیان کردند. با بحث از اصییل واقعیت، معنای فطریات 

توحیدی علامه نیز اثبات شد که قبل از اعتبار کردن، حتی نوزاد هم به آن اذعان دارد. پس از تولید  

آیند. بنابراین اعتباراتی تولید شیده از مجاز به دسیت میاولین اعتبار، اعتبارات بعدی از طریق مجاز  

ه باید اضیافه شیود اینکه اعتبار غیر ی دیگر ککه باید ابتدا به حیثیت ادراکی آن پرداخته شیود. نکته

شود که فعل النفس است. اعتباری و اعتبارات از اعتباری است. اعتبار به فرآیند اعطای حد گفته می

 شود.   و اعتباریات به ادراکات اعتباری گفته می

های اعتبارات آنچه منحصیرا در این نوشیتار بیان شیده و نگارنده مطلبی از شیارحان نیافت در ویژگی

که به آن پرداخته باشیند، سینخ اعتبارات به طریقی که تحلیل شید و بازگشیت قضیایای اعتباری به  

حق و باطل و تبیین ظرف اعتبارات اسیت. در تبیین سینخ اعتبارات دو ویژگی تعلق به قوای فعاله و 

نسیییبیت بیایید بیا هم تبیین شییید و بیا در نظر گرفتن ویژگی آثیار واقعی طبعی اعتبیارات فرآینید    فر 

انشیائی بودن اعتبارات تبیین شید و در نهایت با جمع بندی بحثهای علامه در نهایه و رسیاله ترکیب  

تشییکیل برهان با هایی از  در باب معنا و برهانی نبودن یا جدلی بودن قیاس در علوم اعتباری و مثال

ی دیگری از ابعاد نظریه اعتبار پرداخته شییید که اعتباریات به  موضیییوع یا محمول اعتباری به نکته

حسیب اینکه چه موضیوع یا محمولی کنارشیان قرار بگیرد در سینخ و معنایشیان تاثیر دارد و اگر در  

توانند دارای سینخ کنار موضیوع یا محمول حقیقی یا اعتباری به معنای معقول ثانی قرار بگیرند می

اخباری بشیوند. ولی اگر هر دو اعتباری باشیند، در علوم اعتباری تنها جدل تشیکیل شیده و مقبول و 

لغو بر آن جاری اسییت. در گزاره اعتباری نیز بازگشییت به حق و باطل یا توافق و عدم توافق با نظام 

آورده شید. حال که سیخن از   شیود نه صیدق و کذب، که شیاهدی از منامات نبواتهسیتی بررسیی می

بررسیییی حق و بیاطیل ابعیاد    .شیییودحق و بیاطیل آمید ابعیاد مرتبط بیا آن در این موطن بییان می

شیناسیی را توأمان دارد. نسیبت به حق و باطل و تحلیل آن باید به این نکته  شیناسیی و شیناختهسیتی

گیرد تیا دچیار خلط و ابهیام توجیه کرد کیه در چیه جیایگیاه و برای چیه متعلقی مورد اسیییتفیاده قرار می

حسیب نشیده و آثار آن در امتداد بحث مشیاهده شیود. به همین منظور انواع معانی که برای حق به

متعلقات مرتبط با بحث آمده اسیت مطرح گردید و جایگاه هر کدام مشیخص شید. و تأکید شید که  

 جای یکدیگر استفاده شوند. سنخ ثبوت و احکام هر کدام فرق دارد و نباید به



جایگاه  نسیبت به ظرف اعتبارات تلاش شید تبیین جامعی صیورت بگیرد و معنای آن با توجه به

های اعتباری به معنای نفس الامر، به معنای ظرفی  هر بحث بیان شیود. در معنای ظرف ثبوت گزاره

گیری  که در نه در ذهن اسیت و نه در عین، پرداخته شید و جایگاه آن تبیین شد. ولی در مقام نتیجه

ی ترکیب ثبوت را به دو قسیم حقیقی و لازم اسیت نکاتی اضیافه شیود، علامه طباطبایی در رسیاله

اعتباری مشیهور تقسییم کرده و اعتباری مشیهور را به دو قسیم معقول ثانی و اعتباری محض و متغیر.  

اعتباری محض همان اعتبارات متغیر و عملی اسیت. بنابراین در این موطن ثبوت نفس الامری برای 

در عبارات نهایه مطرح شید را در نظر بگیریم   همه اعتبارات متغیر قائل هسیتند. اگر تعمیم دومی که

ود ییا میاهییت اضیییطرار بیه اعتبیار آن وجود داشیییتیه بیاشییید؛ ذییل  بیاز هم هر مفهومی کیه بیه تبع وج

گیرند. که اعتبارات محض و عملی هم شیامل آن الامر به معنای نه در ذهن نه در عین قرار مینفس

شیود. ولی گفته شید چون عبارات بعدی این موطن تنها به قضیایای که صیدق و کذب بر آن وارد  می

گردند پس با حف  حکم کلی به دنبال شیود اشیاره شیده و قضیایای اعتباری به حق و باطل برمیمی

رویم که بازگشت قضایای اعتباری به حق و باطل در آن موطن الامر در جایی میصدق مصداق نفس

به کار رفته باشید و قوانین اعتبارات در آن جاری شیده باشید. این مورد در المیزان یافت شید و نفس  

ه در نه در ذهن مصداق دارد نه در عین تطبیق شد. بنابراین قضایای الامر در همین معنای ثبوتی ک

الامری به معنای نه در ذهن نه در خارج دارند. حال سیوالی که مطرح اسیت این اعتباری ثبوت نفس

ای دارد؟ اولا ظرف اسیتقرار قضیایای اعتباری اسیت. دوم ظرف تطبیق و بررسیی توافق  ثبوت چه فایده

و عدم توافق با نظام هسیتی و مصیلحت و مفسیده اسیت که باعث حکم به حق یا باطل بودن قضیایا 

بازگشیت به حق و باطل و   مؤلفههای اخلاقی نیز هسیت. دو  ضیمن اینکه ظرف ثبوت گزارهشیود.  می

الامری بیا معنیای میذکور عوامیل دیگری در ثبیات نظیام اخلاقی علامیه در عین تغیر  ظرف ثبوت نفس

ی دیگری مطرح خواهد زمان و عصیر اسیت. ابعاد دیگر هسیتی شیناسیی و حیثیت نفس الامر در مقاله

 شد. 
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